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  چكيده

جا شود؛ تا آني داستان محسوب ميپردازي يكي از عناصر برجستهشخصيت و شخصيت
اي ت ويژهيي، شخصيت اهمـهاي رضا اميرخاندر رمان. كه حيات داستان بدان وابسته است

  .يابدمي
شخصيت و انواع آن،  كند اين عنصر برجسته را با رويكرد بهين پژوهش تلاش ميا 

ها در طرح ها و نقش آنتپردازي، پروتوتيپ شخصيهاي شخصيتنمودهاي شخصيت، شيوه
نويسي اميرخاني، پيوند شخصيت با ديگر عناصر داستاني و ابتكار موجود در رمان داستان،

پردازي هاي شخصيتي اين پژوهش با تكنيكيب خوانندهبررسي و تحليل نمايد؛ بدين ترت
  .شودها در رمان آشنا مياميرخاني و تحليل پيچيدگي شخصيت

هاي داستاني را دهد كه غالب شخصيتهاي اميرخاني نشان ميتحليل و بررسي رمان 
ر د .ها نگرديده استموجب كمرنگي نقش و حضور زن زينشدهند، اما اين گمردان تشكيل مي

ل و هاي مكمهاي قالبي دور و به شخصيتنويسي اميرخاني زنان به تدريج از نقشسير داستان
اي كودكان نيز حضور متوسطي در رمان دارند و به صورت دوره. گردندفرد نزديك ميمنحصربه
ق به د متعلّـدر ميان انواع شخصيت بيشترين درص. شودها پرداخته ميبدان ،از زندگي
ي در شيوه. اندهاي اميرخاني غالباً چندبعدي و پيچيدهشخصيت. نوعي است هايشخصيت
رساني غيرمستقيم و نمايشي به ي اطلاعپردازي نيز، تلاش او بر اين است كه از نحوهشخصيت

حضور نويسنده در داستان از . جويدصورت تركيبي از گفتار و زبان، كنش و تداعي معاني  بهره 
هاي او  به باورپذيري آن انجاميده است و در برخي ديگر برخي داستان درترفندهايي است كه 

  . رساندنوعي هشدار و بازخواني  و تأمل در متن و محتوا را مي
  

  او، بيوتن، ارمياپردازي، رضا اميرخاني، منشخصيت، شخصيت :هاواژهكليد
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  مقدمه

اند، اين بوده است كه داستان خواندهها از ديرباز داستان مييكي از دلايلي كه انسان

روند، به مهم داستان به شمار ميها به طور قطع از عناصر شخصيت. واجد عنصر شخصيت است

هاي داستاني با رفتار و گفتاري شخصيت. وابسته است هاه حيات داستان به وجود آنطوري ك

دهد، ابعاد دروني و زواياي پنهان خود را  در برابر مخاطب به ها ارائه ميكه نويسنده از آن

ان ـهاي داستان را بهتر از دوستانمان يا حتي خودمگذارند؛ بنابراين ما شخصيتنمايش مي

رانند، ماجرا را ها هستند كه با كنش و گفتگو داستان را به جلو مياين شخصيت .شناسيمـيم

كنند، با برانگيختن احساسات وي، او را به چالش كنند، مخاطب را با خود همراه ميخلق مي

 واقع با تحليل شخصيت در. گذارندكشانند و در نهايت خواننده را با تفكرّ خويش تنها ميمي

اي كه نويسنده ي داستان و جامعهزندگي  نويسنده ي داستان،بسياري از مسائل درباره ،داستان

  . گرددكند، آشكار ميدر آن زندگي مي

سبك و درعين حال جسور است كه با اي جوان، خلاّق، صاحبرضا اميرخاني نويسنده

او ساختار، زبان و انديشه را . استبرانگيز به وادي ادبيات گام نهاده لهاي جالب و تأمخلق رمان

  . و آن را به خواننده عرضه نمايدايي زيبا به تن داستانش بپوشاند برد تا ديبهمگام پيش مي

اي برخوردار ت ويژهيهاي اميرخاني از اهمپردازي در داستانعنصر شخصيت و شخصيت

سو از يك. ستندفرد و پيچيده ههاي او چندبعدي، منحصربهاي داستانهشخصيت. است
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درن به تصوير ت و دنياي مي انسان معاصر را با مفاهيمي كلان چون دين، سنّدرگيري و دغدغه

ي ه گذشتهمخاطب را متوج ،دن خودي و ايرانيد و از سوي ديگر نگاه او به فرهنگ و تمكشمي

وناگون ـگ يرخاني در پروردن ابعادـام. سازدخود مي.. .اي، عارفانه و عاشقانه واسطوره

تداعي ( ، گفتگو و جريان سيال ذهنهاي نمايشي از طريق كنشهايش غالباً از شيوهخصيتـش

  . جويدبهره مي )معاني

به  »مقدمه«فصل نخست با عنوان . حاضر در هفت فصل تنظيم شده استپژوهش 

اهمپردازدمي پيشنهادات و روش پژوهش پردازي، تحقيقات پيشين،و شخصيت ت شخصيتي .

 و نوشته شده ميرخانيرضا ا ينامه، شناختفصل دوم در باب رمان، انواع و پيشگامان آن

هيمي پيرامون يات و مفادر فصل سوم كلّ. است ي نگارنده با نويسندهمصاحبه يدربرگيرنده

و ارتباط شخصيت  پردازيهاي شخصيتروش پروتوتيپ،، نمود شخصيت، شخصيت و انواع آن

فصول چهارم، پنجم و ششم سه فصل تحليلي و اصلي . گرددارائه مي ستانيبا عناصر ديگر دا

 ،درنهايت و استاو، بيوتن و ارميا هاي منشامل رماندهند كه به ترتيب پژوهش را تشكيل مي

  . ي تحرير درآمده استدر فصل پاياني به رشته ،پژوهشهاي جديد يافته ري وگينتيجه

  بر تحقيقات پيشينمروري 

ل در اين موضوع انجام ي و مستقپژوهشي جد دهدجوهاي بسيار نشان ميوجست

هايي نامهباب آثار اميرخاني و پايان در نگرفته است؛ اما برخي مقالات و گزارشـات و جلسات نقد

  : شودها پرداخته ميپردازي در آثار ديگران وجود دارد كه در زير به آندر رابطه با شخصيت

 در ،اين نقد در نويسنده :االلهگران، نشريه حزبيز شيشهپرو ان ارميا،ررسي رمنقد و بـ 

ي شخصيت ارميا و تغيير هايي دربارهدهد و پس از آن تحليلاي از رمان ارائه ميآغاز خلاصه

  . داردشخصيت او بيان مي

  1379رضا گودرزي، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، محمد او،ـ نقد من
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  سن حسيني، نشريه انتخاب حاو، محمدـ نقد من 

  عباس برزگر، غلام)هوايك بام بي(او ـ نقدي بر رمان من

اند و اين رمان را هاي ساختاري و ظاهري و محتوايي اثر پرداختههر سه نقد به ويژگي

پردازي نويسنده ي شخصيتو نحوه هاهاي آنخصيتـاز ش. اندبينابين رمان نو و سنتي دانسته

  .يان آمده استتر سخن به مكم

ـ 261ـ تزريق پسامدرن رقيق در مفاصل بيوتن، ابراهيم زاده گرجي،كيهان فرهنگي، ش

   1387، تير ومرداد262

  1387خرداد 27: جام جم ـ تولد يك نويسنده صاحب سبك، محمدرضا بايرامي،

نقد و بررسي (، روايت انسان آخرالزماني، )1387( زاهدي مطلق، ابراهيم و آرش شفاعي ـ 

  ، نشريه جام جم)رمان بيوتن

، يك واقعه و چند روايت، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، )1379( رضاـ گودرزي، محمد  

 مهرماه

  10نژاد، نشريه راه مردم، شپردازي در داستان، كامران پارسيـ شخصيت

اميرخاني نيز در اين پژوهش بسيار راهگشا بود كه در فصل  ي نگارنده با رضامصاحبه

  .آورده شده است ه تفصيلب دوم

از جمله : پردازي از منابع زيادي استفاده شدبراي شناخت و تحليل شخصيت و شخصيت

در  از جمال ميرصادقي كه منابع مهمي» عناصر داستان«و» ادبيات داستاني«هاي كتاب

 از ابراهيم» نويسيهنر داستان«همچنين . آيندي شناخت عناصر داستاني به شمار ميينهـزم

» منشأ شخصيت در ادبيات داستاني«و اثر مجيد امامي » پردازي در سينماشخصيت« سي ويون

  . دخت دقيقيان از منابع پايه بودنداز شيرين
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  روش پژوهش

 و ي شخصيتاي نظري دربارهـهتابـك نخست. ي اسنادي استي تحقيق شيوهروش اصل

او، ارميا، من(پس سه رمان منتخب س. فيش تهيه گرديد هاپردازي مطالعه و از آنشخصيت

درنهايت نگارنده با . ها نوشته شدهاي داستاني شخصيتهاي لازم دربارهمطالعه و فيش) بيوتن

ها و اطلاعات ها به تحليل دادهپردازان و متن خود رماناستفاده از نظريات منتقدان و نظريه

ش و راهنمايي استادان فرهيخته و تعالي و تلااكنون كه به ياري حق. شده پرداختاستخراج

در آينده چراغي ، كوچك و لرزان به پايان برده شد، اميدوارم اين گام ارجمندم اين پژوهش

  .ن حال جذّاب و دلنشين قرار گيردانتهاي اين مسير پر پيچ و خم و درعيفراسوي راه بي

  پيشنهادات

دارند كه نگارنده  و بررسي براي تحقيق هاي ديگري نيزظرفيتهاي رضا اميرخاني رمان

هاي اميرخاني از منظر بررسي و تحليل رمان ـ1: ها را در قالب موضوعاتي ارائه داده استآن

هاي ـ تحليل گفتمان در رمان3هاي رضا اميرخاني ـ نقد ساختارگرايانه رمان2شناسي مردم

  هاي رضا اميرخاني شناسانه رمانـ نقد جامعه4رضا اميرخاني
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  تعريف رمان

ي انواع گوناگون آن را دربرگيرد؛ توان تعريفي جامع و مانع از رمان ارائه داد كه همهنمي

  :  كنيمهاي مختلف بسنده ميبه دو تعريف از فرهنگ بنابراين

ه و اقي است با طول قابل توجرمان نثر روايتي خلّ«: در فرهنگ وبستر چنين آمده است

ردد ل باشد و از طريق توالي حوادث بيان گي انساني و تخيخاصي كه همراه با تجربهپيچيدگي 

  )Webster,1971:113( ».مشخصي شركت كنند يصحنه ها درشخصيت و در آن گروهي از

شود كه ويژگي ها اطلاق ميعي از نوشتهي متنورمان به مجموعه ،بر نظر آبرامزبنا

همين  آثار داستاني منثور است و به سببلاني بودن اين ها، وسعت ميزان و طوعمومي آن

ع و پيچيدگي كوتاه و ناولت از تنوها در رمان نسبت به داستانگستردگي، شخصيت ويژگيِ

  )Abrams,2008:226. (بيشتري برخوردارند

ل كنند، حاصل تخيسازند كه اگرچه واقعي جلوه ميهايي ميهاي رمان را آدمشخصيت

. اندمانند و باوركردنيحقيقت ،ها برغم مصنوع بودنشاناين شخصيت. ده هستنداق نويسنخلّ

كنيم يا ه با آن برخورد ميموضوع رمان هر چه كه باشد با تركيب اعمال و رفتاري كه روزمرّ

  .گرددپذير و ملموس ميايم، واقعخود انجام داده
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ميز حاضر  عي سرـواقسان ـخصيت داستان مثل يك انـبيند كه شواننده ميـوقتي خ

كند، مجبور است شخصيت را زمان معيني حركت مي گويد، درخورد، سخن ميغذا مي شود،مي

طبيعت و واقعيت را كه در حكم  ،بنابراين نويسنده) 45: 1383پور،مندني. (هم واقعي بپندارد

گذراند تا ايشات ميها را از غربال آزمآميزد و آنل و ذوق خود درميمواد خام او هستند، با تخي

به صورت داستاني زيبا به  درنهايت ها را بپروراند ودر اثر خود، آن مصالح كار خود را سوا كند و

  . خواننده عرضه نمايد

  و پيشگامان آن علل پيدايش رمان

 ماعي ـ فرهنگي و اقتصادي ـ سياسيتأثير متقابل آثار هنري و اوضاع اجت با توجه به 

هاي هنري كه در حكم دچار تغيير و دگرگوني شود، به تبع آن شكل جامعه عاگر به عللي اوضا

گردند تا بتوانند در خور شرايط ي عصر خود هستند، نيز دچار تغيير ميدهندههاي بازتابآينه

  .جديد باشند

وجودآمد؛ شود، تغييرات عظيمي بهكه عصر جديد اروپا ناميده ميي رنسانس در دوره 

 هاي اجتماعي و اقتصادي،ها، دگرگونيبيني انسانيرات را شامل تحول در جهانايراني اين تغي

ديد و بر شده ميي قديم همه چيز را تمامانسان در دورهوي معتقد است . داندمي.. .گرايي وعلم

عصر جديد هرگز  ياما خواننده طور كه هست بايد پذيرفت؛را همان اين باور بود كه هر چيز

لاعات دست آوردن اطّه انسان جديد با ب. كند مگر به صورت نمادينيي را باور نميچنين چيزها

شعرا و نويسندگان . دانست، باور و اعتقادش دگرگون شدچه كه تا كنون ميي آنجديد درباره

ني در آن راه ندارد؛ به پيشين نيز معتقد بودند كه طبيعت اساساً كامل است و تغيير و دگرگو

: 1380ايراني،. (كردندتي را تقليد و تكرار ميهاي ادبي سنّها و شكلچنان طرحهم همين سبب

ي رنسانس  بود كه ادبيات پوشش اشرافي و اختصاصي از سوي ديگر از همين دوره) 133ـ125
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ها براي اولين بار مورد توجه قرار گرفتند و ي متوسط آدمخود را به دور انداخت و طبقه

  )400: 1386ميرصادقي،. (دبيات راه يافتها به اهاي آنشخصيت

كه طي چند دهه بعد از اين. هاي هنري يكباره به وجود نيامدرمان نيز مانند ديگر قالب

هايي از آن در شكل داستاني رمانس پديد آمد، به صورت هنري مستقل و يك شكل جلوه

  . ي ظهور رسيدداستاني خاص به منصه

ي ها نويسندهنويساز اولين رمان: اندگونه برشمردها اينفولر و چايدلز پيشگامان رمان ر

بعد از آن . بود كه اثرش را در اوايل قرن هفدهم منتشر ساخت ميگوئل د سروانتسكيشوت، دن

-ي رمانبا نوشتن رابينسون كروزوئه كه بر مبناي رويدادي واقعي است، پا به عرصه دانيل دفو

ي با آثاري چون نويسي ديگر از پيشگامان هنر رمانيك ساموئل ريچاردسون. نويسي گذاشت

نيز با نوشتن جوزف آندروز و تام جونز تأثير عميقي بر هنري فيلدينگ . ستپاملا و كلاريسا

  )and childs, 2005:157) Fowler. نويسان بعد از خود گذاشترمان

  انواع رمان

، ساخت، هسته و عناصر اكه براساس محتو هاي مختلفي از رمان وجود داردبنديتقسيم 

به دليل اهميت دو عنصر شخصيت و عمل ساخت رمان ادوين ميور در . اندرمان شكل گرفته

ن حوادث و وقايع عجيب و غريب، ـ رمان عمل كه در آ1: كندي تقسيم ميرمان را به دو نوع كل

خصيت كه برعكس رمان ش ـ2.گيردمحور رمان قرار مي ،برد و درواقع عملداستان را به جلو مي

اگر عملي در . ها استها وجودي مستقل دارند و عمل تابع آن، شخصيتاست رمان عمل

ها به ما بگويد و يا ي شخصيتگيرد، براي اين است كه چيز بيشتري دربارهداستان صورت مي

  )13ـ 10: 1373 ميور،(. في نمايدهاي جديدي را معرّشخصيت

شده به انواع هاي نوشته كه رمان را با توجه به رمان تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد

ورد ـند مـتنها به چ ،ي كلامجا براي خودداري از اطالهدر اين. دي تقسيم نموده استمتعد
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ي نوشته» رمان چيست«ذكر اين انواع از . كنيموار بيان ميپردازيم و بقيه را فهرستيـم

  : شودمحسن سليماني به تلخيص آورده مي

. طوركه از نامش پيداست موضوع آن جامعه و مسائل آن استهمان: ـرمان اجتماعي1

ت جامعه بر اشخاص، كمبودها و ت جامعه، عملكرد، تأثيرايعني خط سير اصلي رمان به ماهي

گاهي نيز به منظور اصلاحات و تغيير در شرايط . پردازدص جامعه يا محاسن آن مينواق

البته . توان نام بردتم را ميي عموهاي آن كلبهد كه از نمونهشوه ميهايي نوشتاجتماعي، رمان

  .ها به نحوي با جامعه در ارتباطندبه دليل ارتباط متقابل فرد و اجتماع بيشتر رمان

دهد و با استفاده از اين دوره، ي كار خود قرار مياي از تاريخ را مايهدوره: ـرمان تاريخي2

هاي دارد تا در ميان شخصيتكند و اين اشخاص را واميرا خلق ميهاي داستاني خود شخصيت

درنتيجه دوران گذشته از طريق روابط نزديك و مستقيم اين  ت بپردازند؛واقعي تاريخي به فعالي

  . شودها به نمايش گذاشته ميشخصيت

ذهن  بيشتر به جريانات و حوادث رمان اين نوع: ـ رمان روانكاوانه يا جريان سيال ذهن3

هاي ديگر پردازد و از طريق تداعي معاني و تكنيكو ضمير ناخودآگاه آدمي ميو روان، خاطرات 

  .بردرمان را پيش مي

نامه زندگيي احوال و خودشود كه به ترجمهيبه رماني گفته م :ـ رمان خاطرات4

رش و ـاني بر نگـدرچنين رم. ي ديد اول شخص بازگو شودشباهت داشته باشد و از زاويه

، مذهب و هنر تأكيد ت آن در زندگيت و موقعيگرايي شخصيت و بر روند گسترش وضعيدرون

  )123: 1386،الشكري. (شودمي

از ديگر انواع رمان ... رمان احساساتي، رمان پليسي، رمان روستايي و شباني، رمان نو و

  )36ـ24: 1369سليماني،. (هستند
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كند كه براساس اخت و هسته يا طرح تقسيم ميشميسا نيز رمان را بر حسب محتوا، س

محتوا و طرح همانند تقسيم بندي قبلي است و از نظر هسته به چهار نوع تراژدي، كمدي، طنز 

  )176: 1383شميسا، . (و عاشقانه دسته بندي شده است

  رمان عناصر

ري مشتركي هستند، اما طبيعتاً رمان مجال بيشت كوتاه داراي عناصررمان و داستان 

طرح، شخصيت، گفتگو، : ترين عناصر آن عبارت است ازمهم. يابدبراي رعايت فنون داستان مي

خصيت و ـبه ارتباط اين عناصر با ش فصلـدر فصل سوم به طور م. ي ديدهزمان، زاوي

  .شودپردازي كه موضوع كار اين پژوهش است، پرداخته ميخصيتـش

  رمان و شخصيت

 )novelt( كوتاه و ناولتگويد شخصيت در رمان با داستانمي ه آبرامزطور كهمان 

عي است متفاوت است و يكي از دلايل اين تمايز، همان گستردگي و به تبع آن پيچيدگي و تنو

  )Abrams,2008,226. (گيردهاي رمان را دربرميكه شخصيت

ده جانبه، پيچيده و چند بعدي است؛ بنابراين نويسنرمان شخصيتي همه در شخصيت

ها را هاي آنهاي مختلف قرار دهد تا مخاطب كنشكند افراد داستاني را در موقعيتسعي مي

اي از زواياي پنهان شرايط و حوادثي كه هر كدام گوشه. بپردازدببيند و خود به تحليل 

-تابد، ظهور ميگونه گستردگي را برميشخصيت را بگشايد و روشن سازد، تنها در رمان كه اين

 هات را دارد كه سير تكوين و تحول روحي و رواني شخصيتاز سوي ديگر رمان اين قابلي. يابد

  .به نمايش بگذارد را

ست و وشني است كه هم صفات خوب را دارارشخصيت در رمان بيشتر به صورت سايه 

طب مطلق خوب و بد به دو ق ؛ بدين ترتيب ديگرشودهم در درون او صفاتي ناپسند ديده مي

  )130: 1382پاينده،( .شودواقعي و نزديك مي و در نظر مخاطب، گرددنمي تقسيم
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 .و مكاني خاصي آغازگر رمان هستندهاي داستاني رمان در موقعيت زماني شخصيت

چنين هم. سازدهايش را براي خواننده تصوير ميانداز وسيعي از زندگي شخصيترمان چشم

هاي اصلي، فرعي و سياهي لشكر در شخصيت ها در رمان موجب ظهور انواعد شخصيتتعد

هاي گفتن، عمل كردن و ديگر شيوهدرواقع رمان زمان كافي را براي سخن. گرددداستان مي

و هم نما شود كند تا شخصيت هم براي مخاطب ملموس و حقيقتنمايشي شخصيت فراهم مي

  ) 286: 1386ميرصادقي،. (به خوبي در داستان پرورانده گردد

  نامه رضا اميرخانيشناخت

است،  ي نويسندگي پا نهادهاست به عرصهي جواني كه مدتي رضا اميرخاني نويسنده

اميرخاني در فضاي پرهيجان انقلاب . ، مهندس مكانيك و ساكن تهران است1352متولد 

در . پوششي براي كارهاي پدرش بود ه،اي پر از اعلاميگاه با كيف كودكانهگه. اسلامي بزرگ شد

امه حلي راه به مركز آموزش تيزهوشان علّ 62در سال . بوسي امام نائل شدبه دستنه سالگي 

ي ارهدر چهارمين جشنو وي و برنده شدن 24ـ طراحي و ساخت هواپيماي يك نفره غدير. يافت

ي مهندسي مكانيك بعد از آن در رشته. اتفاق افتاد 69اعات و ابتكارات خوارزمي درسال اختر

ي همزمان با كاركردن در پروژه 71در سال . دششريف، مشغول به تحصيل  صنعتيدانشگاه 

ترين وانصاحب مدرك خلباني شخصي و به عنوان ج ،27ي آموزشي غدير ـ هواپيمايي دونفره

ي خصوصي ي مؤسسهيرهمدعضو هيئتدر همين زمان است كه  د؛شخلبان كشور انتخاب 

جا درس خوانده آنها درامه حلي كه خودش سالستان علّدر دبير 72در سال . هواپويان گشت

از كارهاي ديگر او . داندازي نموي دبيرستان را راهد و در اين زمان معاونت پژوهششبود، معلم 

اتفاق افتاد و در همين سال  79ساخت و نصب يك تنور خورشيدي در بشاگرد بود كه در سال 

و  84تا سال اش و سردبيري 81اندازي سايت لوح در سال راه. دكر كه به ايالات متحده سفر بود

براي اميرخاني از . ي انجمن قلم ايران از ديگر كارهاي اين نويسنده استرياست هيئت مديره
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 :آثار او عبارتند از. باشدهاي ايران و بيست كشور دنيا ميي استانتر سفر به همههمه شيرين

 سيستان ، داستان)بلندداستان( ازبه، )رمان( او، من)كوتاهداستان ( ، ناصر ارمني)رمان( ارميا

   ).هايادداشت( هاسرلوحه، )رمان( ، بيوتن)مقاله( نشا ، نشت)سفرنامه(

، نگارنده از خلال وجود نداشتفي و شناخت اميرخاني گرچه كتاب مستقلي درباب معرّ

تن زير از گفتگوي بلقيس م. خيص بيان داشته استوگوها، مطالبي را به صورت تلمتن گفت

ال كه محور اميرخاني در جواب اين سؤ ـ :شده است ي با رضا اميرخاني با تلخيص آوردهسليمان

بندي رايج رمان موافق نيست و كند كه با طبقه، به اين نكته اشاره ميهايش چيستاصلي رمان

ي عي شامل همهو زندگي واق پردازدمعتقد است رماني كه اصيل باشد، فقط به زندگي مي

ريزد درون زندگي؛ اما رمان اصيل اگر رمان غيراصيل چيزي را مي. هاستبنديعناوين طبقه

مانند كارهاي تولستوي در . ريزدقرار باشد چيزي را در چيزي بريزد، زندگي را در زندگي مي

  . ي مدرنهاي ماركز در نمونههاي سنتي و نوشتهنمونه

درحالي كه  هايش امر نامتعارفي استدر رمان تصويرشده او به اين سؤال كه زندگي ـ

ادعا كردم كه زندگي : دهد كهگونه پاسخ مياي ملموس و عادي است، اينزندگي واقعي پديده

اگر قرار بود يك شخصيت . امام، مدعي نشدم كه يك زندگي متعارف را تصوير كردهرا نوشته

يك . ماندب و شگفتي باقي نميجايي براي تعجعادي و يك زندگي عادي را نشان بدهم، ديگر 

  . اش حرفي براي گفتن نداشتزندگي.... شد مثل من و شماشخصيت عادي، مي

ي شكل، فرم و نوگويي در شكل ي جوان در باب داشتن دغدغهنظر اين نويسنده ـ

رچگي پايك ينوع هروايت، براين است كه فرم، قصه و شخصيت قابل تفكيك نيستند و معتقد ب

وري است، بايد در اين جهان طاين كه روايت چگونه باشد يا شخصيت چه. جهاني در قصه است

رسند كه به جايي ميكم كمگيرند و ها در ذهنم جان ميشخصيت: گويداو مي. دبنشين

  . كنندخودشان بازي مي


